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غربی ها فریاد نمی زنند!

دانشجویاندانشجویان
و و کشــورکشــور



جنگ سرخابی ها

شهدای اربعه

کهکشان  برسد.  دلش  اهل  گوش  به   و  شود  جاری  زبان  از  نامش  کافیست  حلب، 
خاطرش ققنوس وار به سوی چهارستاره ای می رود که صورت فلکی زیبایی را در جبهه 
مقاومت ترسیم کردند و در آسمان آبی خاطره ها ماندگار شدند این روزها ستاره های 

قصه ما به شهدای اربعه حلب شهرت یافته اند. 

آیا تا به حال از خودتان پرسیده  اید که چرا نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انقدر برای مردم 
ایران مهم شده است؟ چرا دولت نگاهش وابسته به نتایج انتخابات آمریکا است و با خبر پیروزی 
جو بایدنِ هفتاد و اندی ساله در رسانه هایش اعلام می کند که برای ایران "معجزه" رخ داده است ؟ 
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دانشجویان آینده ی این کشور را رقم می زنند. 
پس باید به عنوان یک دانشــجو در وهله ی 
اول دانــش و توانمندی خــود را بالا ببرند 
و بعد از آن به دنبال مطالبه و نقد درســت 
مسئولین باشند. دانشجو باید مسئولیت پذیر 
و توانمند باشــد و قبل از هر کاری هدف و 
راه رسیدن به آن را مشخص و برای رسیدن 
به آن تلاش کند؛ باید بتواند با پشتکار، خود 
را به ساختار مدیریتی کشور ثابت و اعتماد 
آن هــا را جلب کند. اگــر این اعتماد جلب 
شــود راه مطالبه و نقد هم هموار می شود.

  )البته که نقد درست وبه جا (
در این دوران، دانشجوی دغدغه  مند علاوه بر 
مشغولیت ذهنی درباره تحصیل و کار خود، 
به دنبال تغییر و یا اصلاح روندی اســت که 
باعث به وجود آمدن مشــکلات به خصوص 
مشکلائعت  اقتصادی شــده است اما قشرِ 
کثیری از این دانشــجویان به دلیل شرایط 
پیش آمده ) بیماری کرونا ( و محدودیت های 
آن، به قول خودشان به سختی می توانند حتی 
درس هایشان را پاس کنند چه برسد به حل 
مشکل... و این توقفی است که در ادامه باعث 
رکود فرد و ازبین رفتن دغدغه هایش می شود 
کــه در آخر هم روزمرگی را بدنبال می آورد.

دانشــجویان صدای جامعه و جزئی از مردم 
هستند پس باید با تحقیق و پژوهش و اعتماد 
و اثبات خود وضعیت جامعه از هر بعد را به 
اطلاغ مسئولین برسانند و از آن ها خواستار 
تغییر و اصلاح روند و حل مشکل باشند .»برای 
اینکه ما بتوانیم به آینده های مطلوب برسیم، 
احتیج به نسل جوان با همت پرانگیزه مومن 
تلاشــگر کاردان راه بلد داریم.«بیانات رهبر 
انقلاب در دیدار دانشجویان نمونه و نمایندگان 
تشکل های مختلف دانشــجویی 85/7/25  
مــا به عنوان دانشــجویان و آینده ســازان 
این کشور باید برای ســاختن و آبادانی آن 
تــلاش کنیم. بایــد بتوانیــم در هر عرصه 
نــوآور و خلاق باشــیم تا بتوانیــم امید و 
امیــدواری را در کشــور زنده نگــه داریم.                                                   
انقلاب اسلامی از ابتدا تا کنون اهمیت و توجه 
خاصی نسبت به دانشجویان داشته و همیشه 
از آن ها به عنوان قشــر برگزیده جامعه یاد 

کرده است و همچنین دانشجویان نیز در دهه 
های اول انقلاب اســلامی در اکثریت عرصه 
های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و...حضور و نقش پر رنگی داشته اند؛ پس ما 
دانشجویان نیز باید اکنون راه آن عزیزان را ادامه 
دهیم و برای رسیدن به قله ها تلاش کنیم.                                                                        
»ما پیشــرفت داشته ایم و در این راه ریزش 
و رویشــی که نظام اســلامی دارد، مجموعاً 
رویش ما از ریزشــمان بیشــتر بوده است و 

پیش رفتــه ایم؛علاوه بر اینکــه در میدان 
های گوناگون پیشــرفت های زیادی داشته 
ایم ولی همچنــان کار در ابتدای خود قرار 
دارد؛ مــا اول راهیــم؛ ما ابتــدای راهیم.«

مقام معظم رهبری مدظله العالی

دانشجویان 
        وکشـــــور

 زهرا منصوریان  
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ساعت زنگ میخورد.هزاران سختی و مکافات 
خودت را به گوشی میرسانی و زنگ را قطع 
میکنی.با دلی پر از اضطراب و استرس آماده 
میشــوی تا اولین روز زندگی دانشــجویی 
خود را شــروع کنی.با کیف و جامدادیی که 
از دوران دبیرســتان به یادگاری داری راهی 
دانشگاه میشوی.خوشــحال از اینکه فصلی 
تــازه از زندگی برایت شــروع شــده و قرار 
است حداقل 4 سال با اتفاقات و رویدادهای 
متفاوتش دست وپنجه نرم کنی.تو راه به این 
فکر میکنی که؛اگه وســط کلاس خواستم 
برم بیرون باید اجازه بگیرم؟!وقت های خالی 
بین کلاس ها رو چیکار کنم؟!ایکاش دوستام 

پیشــم بودن.حداقل خوبیش اینه از شر اون 
نیمکت های سفت و کوچیک راحت میشم.....

وارد دانشگاه میشوی و به بقیه دانشجوها که 
اکثرا با جمع های دوستانه خودشون هستند 
نگاه میکنی.هیجانی شــدی و ضربان قلبت 
تند میشود.خنده ات را جمع میکنی تا یک 
وقت نفهمند ورودی جدید هستی و همه چی 
برایت تعجب آور است.با همون حس اضطراب 
وارد کلاس میشوی و روزت رو ادامه میدی و 
در پایان روز در حین اینکه با لب های خندان 
و دلی شاد به ســمت خانه ره سپار میشوی.

صدایــت می کنند،)ازخــواب( پاشــو. بیدار 
شو.کلاســت ده دقیقه دیگه شروع میشه،با 
لب ولوچــه آویزان و دلی پر از غم پتو را کنار 
میزنی،سایت دان را میاوری وارد کلاس های 

مجازی میشوی و اولین روز دانشجویی خود 
را به دور از انتظار شروع میکنی.البته محاسنی 
هم،ماننــد میــل کردن صبحانــه در حین 
برگزاری کلاس دارد و یا نیاز نیست حداقل 
یک ساعت قبل از شروع کلاس بیدار شوید و 
سرما و گرمای راه را بچشید و غذاهای سلف را 
که اکثرا از آن ناراضی هستند برای ناهار نوش 
جان کنید. با گذشتن از همه ی این تفاسیر 
صفحه تازه ای از زندگی شــما ورودی جدید 
عزیز ورق خورده اســت.به دوران مسئولیت 
پذیری درقبال خودت و صیقل داده شــدن 
ویژگی هات خــوش آمدی.تولدی دیگر برای 
تو رخ داده اســت با ایــن تفاوت که ایندفعه 
کاملا به خودت بستگی دارد که کدام جهت از 
زندگی را میخواهی برای زیستن انتخاب کنی.

 آران کمال آبادی

شیرینی که تلخ شد!
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طبق آمارهای ثبت شــده سالانه صدها تعرض 
جنسی در دانشگاه های معتبر کشور های غربی 
صورت می گیرد، این در صورتی اســت که این 
کشورها مدعی هســتند که آموزش های لازم 
را در ایــن زمینه از کودکی شــروع می کنند.

نکتــه قابــل توجه، پیگیــری و نــوع برخورد 
مسئولین در مواجه شدن با این مشکلات است.

 دانشــجوهای دختر و پســری که مورد تعرض 
قرار گرفته بودند، شجاعانه اعتراض خود را فریاد 
زدند اما با برخورد عجیبی مواجه شــدند، آن ها 
تصور میکردند مدیران دانشگاه از آن ها حمایت 
میکنــد و اقدام به اخــراج افراد متعرض میکند 
اما در کمــال ناباوری نه تنها حمایت و اخراجی 
صورت نمیگیرد بلکه آن ها این موضوع را کاملا 
عادی جلوه میدهد و خواســتار سکوت میشود.

دانشــجویان از خواســته خود دست نمیکشند 
و خواســتار برقــراری عدالــت در کشــوری 
هســتند که ادعا میکنــد در همــه زمینه ها 
عدالــت دارد و حق کســی را ضایــع نمیکند.

پیگیری جدی میشــود و شــکایت بــه دادگاه 
میرســد، اما برخورد ها باز هم همه را شــوکه 
میکند مدیران و رای دهندگان چیزهای جالبی 
میگویند، آن ها از نوع پوشش و حالت رفتاری آن 
ها ایراد میگیرند و مقصر را دختر جلوه میدهند.

این در صورتی اســت که کشــورهای غربی از 
کشــورهای اسلامی بخاطر پوشــش زنان ایراد 
میگیرد اما زمان منفعت خودشان، به دلیل نوع 
پوشــش فرد بی گناهی را مقصر جلوه میدهند.

آمار جالبی نشــان داده که افــرادی که دادگاه 
رای بــه اخــراج آن ها داده اســت چند ســال 
بعد، پــس از فــارق التحصیلی اخراج شــدند 
که این موضوع ســوژه رســانه های غربی شد.

دانشجویان متعرضی که در دانشگاه نقش مهمی 
را ایفا میکردند و در تیم های ورزشی بودند بعد 
از کســب مقام برای دانشــگاه اخراج میشدند.

دانشــجویان بعد از بی تفاوتی مدیران به صورت 
خودجوش ســعی کردند تظاهرات هایی انجام 
دهند و جلوی پیشــروی این تعرضات را بگیرند 
که بــا تهدید های متعرضان و البته هشــدار و 
تشــویق مدیران به سکوت مواجه شدند، این در 
صورتی است که غرب مدعی آزادی بیان است اما 

چیزی که مشهود است خلاف آن را اثبات میکند.
نتیجه پیگیری شکایت بسیار تامل برانگیز است، 
در دانشــگاهای معتبر از بین صدها شــکایت 
تنها تعداد انگشــت شــماری نتیجه میدهند و 
متعرضان اخراج میشوند و در بعضی از دانشگاها 
بطور کلی کســی را اخــراج نمیکنند و نهایت 
تنبیه دو تا یک هفته تعلیق از دانشــگاه است.

در مورد هایی که به پلیس گزارش میشود تنها 20 
درصد آن ها مجازات میشوند در صورتی که میدانند 
این متعرضین به صورت یک گروه کار میکنند و 
مکان مشخصی دارند اما پلیس ها اجازه پیگیری 
ندارند زیرا این گروه ها برای دانشگاه منفعت هایی 

دارد.نتیجه گیری نهایی وجود ندارد زیرا تمام این 
اعتراض ها همیشه بی پاسخ میماند و کشورهای 
بظاهر متمدن پاسخی برای دخترانی که هرگز 
نمیتوانند راحت زندگی کنند و خانواده هایی که 
دخترانشان به این دلیل خودکشی کردند، ندارند.

حــال ســوال اینجــا اســت کــه آزادی بیان، 
آزادی پوشــش، امنیــت و از همــه مهــم تر 
برقــراری عدالت غربــی ها این اســت که مارا 
تشــویق میکنند ماننــد آن ها عمــل کنیم؟

نقد مستند شکارگاه
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کارگروه آیه



 در ادامه ی این یادداشــت قصــد داریم موضوع 
را بــا مصداق هایی جلــو ببریم و بــا معرفی دو 
نمونــه ی  بومــی و غیربومــی که اخیــرا روی 
داده انــد، کمی بــه زیر و زبــر آن هــا بپردازیم:

 اخیرا بر روی بیلبوردهایی در ســطح شهر تهران 
برای تبلیغ برندی مربوط به سایتی واسطه گر برای 
اجاره ی اقامتگاه ها در مســافرت، از بخشی از متنِ 
کلامِ یک قطعه  ی خاطره  ساز در سبک رپ فارسی 
بهره بردند که  به شدت برای اقشار مختلف با توجه 
به قوانین و هنجارهای رسمی و حتی غیررسمی 
کشور ما، تعجب برانگیز بود! اما اجازه دهید در اینجا 
منصفانه وبی طرف، موضوع را بشکافیم! این ترَِک 
خاص، تمام آن چه لازم است تا مخاطبان با دیدن 
متن کلامش در سطح شهر یک برند را در ذهن ثبت 
کنند و به یادشان بسپارند، داشت! قطعه ای هیت که 
برای نسل جوان جامعه خاطرات گذشته را به یاد 
می آورد و گروهی مشهور، که کمتر کسی است که 
نامشان را نشنیده باشد! تقریبا مولفه های لازم برای 
موفقیت در این نوع از بازاریابی را دارد. پس استفاده 
از آن در یک تبلیغ که نیازمند برندسازیِ سریع و 
چکشی اســت، به جا و به موقع به نظر می رسد.

 عجیب است که علی رغم مخالفت های همیشگی 
مســئولان با تقریبا تمامی قطعه هــای تولیدی 
در ســبک رپ فارســی حتی آن تعــداد هم که 
دارای محتوای ارزشــمند و هدفمند هســتند و 
از ابتذال،فحاشــی و حتی موضوعات سیاسی به 
دورند، بر روی بیلبوردهای شهری، شاهد بخشی 
از محتــوای قطعه ای بودیم که شــاید آن تکه از 
کلامِ قطعــه در ظاهر، عبارتی معمول به نظر آید 
اما در نهایت تمام آن قطعه را با جزئیات در ذهن 
مخاطب یادآور می شود. این قطعه  که در قیاس با 
خیلی از قطعات دیگر همین سبک از موسیقی  نه 
تنها دارای محتوای قابل اتکایی نیست بلکه بیشتر 
حاوی موضوعات اگزوتیــک* و حتی اروتیک* 
می باشد و شاید با هدف خنده آور بودن و کنایه آمیز 
بودن به امیال و دغدغه ی بخشــی از نسل جوان 
تولید شده اســت و با عنایتِ به ارزش هایی چون 

صراحت و صداقت بــرای رویاها و تصاویرِ جذاب 
ذهنی بخشی از شــنوندگان منتشر شده  است!

و حال سوال ما در این نقطه و بعد از توصیف های 
مذکور این است که پس از آن همه مخالفت های حق 
و ناحق مسئولان با چنین سبکی، استفاده کردن از 
بخشی از تکستِ* چنین اثری از همین سبک که 
در نــگاه اول بیننده را به یاد کلمات و جملاتی در 
متن اثر مایل بر ابتذال با توجه به کلامِ سایر قطعات 
موسیقیِ رپ فارسی و در  واقع در قیاسِ با ترک هایی 
بــا کلام وزین تر و هم چنین با توجه به شــرایط 
حاکمیت و هنجارهای تعریف شده، عجیب و حتی 
نامناسب نیست؟ و این موضوع نمی تواند شروع یک 
چالش فرهنگی در پیوند موسیقی با تبلیغات باشد؟ 
آیا نحوه ی نظارت بر تبلیغات شهری یا حتی مجوز 
به قطعات موسیقی، با این حرکت نباید زیرسوال 
رود و به کنکاش های دقیق تر کشــانده شــود؟

جدای از بحثِ محتوا، حق مولف اثر)هر چه قدر آن 
اثر بد یا مبتذل یا غیرمجاز ( در این جا چه می شود؟!

چون غیرمجاز است؛ چون صاحبان اثر ایران نیستند؛ 
چون این جا کپی رایت معنا نمی دهد؛ پس بدون 
در نظر گرفتن ذره ای حق مادی و معنوی به مولفان 
اصلی اثر، از آن استفاده کنیم و تازه سود هم ببریم؟ 
شخص دیگری، کار را با ذوق و خلاقیت و زحمتش 
حتی به غلط، به هر جهتی تولید کرده است و تو 
قرار است دسترنج او را آلتی خوش رنگ و لعاب برای 
سود بردنت کنی! او هیچ حق مادی و حتی حق آن 
که بداند قرار اســت با اثرش چنین و چنان کنند 
را ندارد؟  این مســئله، مسئله ی امروز و این مثالِ 
خاص نیست و ما همواره به شکل های متفاوتی با 
آن رو به رو بوده ایم و هستیم و صراحتا عرض کنم 
که این بی احترامی به یک موزیسین با هر سطحی 
تلقی می گردد. در نمونه ی اخیر دیگری که غیربومی 
است، دقیقا در نقطه ی مقابل از جهت رعایت حقوق 
مادی و معنوی طرفین قرار داریم! یک مارکتینگِ 
دو سر برُد!  به تازگی میان رتبه ی دوم پردرآمدترین 
بازیِ موبایلی جهان و یکی از گروه های موسیقی 
کی پاپ)پاپ کره ای( که هر دو شهرت جهانی دارند، 
یک کمپین تبلیغاتی آغاز شــده است که گمان 
می شــود تا انتشار آلبوم این گروه موسیقی پیش 

رود.  به طرزی خلاقانه،کاملا برنامه ریزی شــده و 
البته هوشمندانه، در بازی از مولفه هایی که بازیکن 
را به یاد گروه موسیقی موردنظر می اندازد، استفاده 
شده است:  ستاره های گروه موسیقی به بازی ورود 
پیدا کرده اند و حتی شناسه هایشان در اختیار عموم 
قرار گرفته است) به قطع می دانید که طرفداران پر 
و پاقرصشان خاصه نوجوانان مشتاقند به هر شکلی 
با این ستاره های کی پاپ ارتباط گیرند(، موسیقیِ 
اخیرشان در صفحه ی ابتدایی بازی به جای آهنگ 
همیشــگی پخش می گردد، طراحــی گرافیکی 
جایزه های جدید مبتنی بر هویت بصریِ این گروه 
موسیقی با رنگ ها و علائم خاص خودشان است و ... 
و البتــه لازم به ذکر اســت که در شــبکه های 
اجتماعــی هــم این رشــته تبلیغات بــه طور 
منظمی هم زمان پیش می روند و به یقین میزان 
اثرگذاری اشــان را نمی تــوان دســت کم گرفت.  
  انتخاب جامعه ی هدف، در این نوع از تبلیغات بسیار 
هوشمندانه است؛ تقریبا هم بازی مورد نظر و هم این 
گروه موسیقی، مخاطبانی در یک رده ی سنی خاص و 
مشترک)نوجوانان و جوانان( و در سراسر جهان دارند 
و معادله در نهایت این گونه به پایان خواهد رسید: 
»تو برایــم گیمرهایی جدید از میــان طرفداران 
شــنوندگانی  مــن  و  مــی   آوری  جهانــی ات 
از سراســر جهــان بــه تــو تقدیــم می کنم.«

 * * *
 در نهایت، بــر خود می دانم این نکتــه را یادآور 
شــوم که در این یادداشــت ســعی بر این بود تا 
زوایایی کم تر دیده شده از دنیای بازی گرفتن های 
زیرکانه ی موســیقی در تبلیغات، زیر ذره بین قرار 
گیرد و ضمن آگاهی بخشــی، تا حــدّی هم بر 
موضوعاتی دســت گذارد و مطالبه گری کند و در 
کمالِ خود، ســوال هایی را برای خواننده برانگیزد 
تا در موارد مشابه، با دیدی منتقدانه تر و چشمانی 
بازتر، با آن ها رو به رو شــود که چگونه از نت های 
موسیقی، شما را به مشتری شدن وادار می کنند! 

ترانه دفک

نتُ های بازاریاب 
  بهــره  بــردن از قطعــاتِ موســیقیِ بــه اصطــلاح هیت یــا مشــتقّاتی از آن ها چون کلامشــان، موســیقیِ خامِشــان، قطعه ای 
ریمیکس شــده از آن هــا، کاور شــده ی آن هــا آمیختــه شــده بــا کلامــی دیگــر و ... در تبلیغــات و بازاریابــی بــرای برندهــا، 
اتفــاق جدیــدی نیســت و سال هاســت بــه دلایلــی مثــل خاطره انگیــز بــودن اثــر، محبوبیــت خواننــده اش، اعتبــار عوامــل 
قطعــه  و مــواردی از ایــن دســت،  از ظرفیت هــای موســیقی  در بــازارِ مارکتینــگ اســتفاده می شــود و آژانس  هــای تبلیغاتــی، 

چــون بــرگِ برنــده ای ایــن ترفنــد را بــرای مشــتریان خــود رو می کننــد.
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یگانه رضایی

پشــت چراغ قرمز بودم؛ چشمم به پسر 
بچــه ی بانمکی افتاد، کــه کنار پنجره 
ماشــین ها می رفت و ســعی می کرد با 
خواهش و التماس گل هایش را بفروشد.

اما به جــز تلخی و کلافگــی چیزی از 
مــردم به او نمی رســید. یک نفر بخاطر 
حقوق نگرفته اش اخم می کرد و می گفت 
پــول نــدارم و دیگری چون دیشــب 
خوب نخوابیده بود، ســر پســرک فریاد 
می کشید و او را از ماشینش دور می کرد.

راننده ی ماشــین بعدی که با خانمش 
دعوا می کرد، بین دعــوا، یک فریاد هم 
بر سر پســربچه کشید که چرا بی موقع 
به ســراغش رفته اســت. پســربچه که 
لبخندی تلخ بر لب داشــت شــاخه  ای 
گل را بــه راننــده داد و از او خواســت 
کــه گل را به همســرش هدیــه دهد.

شــاید این زیباترین تصویر مجســم از 
سخاوت پسر بچه در برابر نامهربانی ها بود.

پسربچه ای که حق داشت بخاطر مدرسه 
نرفتن از ما دلگیر باشــد، حق داشــت 
بدون فروش گل، حقش را بخواهد، حق 
داشت به جای داد و فریاد لبخندی هدیه 
بگیرد و شبانه دست  پر به خانه برگردد.

هیچگاه فکــر نکردیــم در خیابان های 
شــلوغ شهر، تاریکی هوا، گرما و سرمای 
روزها یک بچه بــه  دنبال چه می گردد؟

شاید با خریدن یک گل پول زیادی را از 
دست ندهیم اما قطعا خوشحالی زیادی را 
به او خواهیم بخشید که همین را هم گاهی 
از آنها دریغ می کنیم. در این شهر شلوغ 
و پر هیاهو، عشق و محبت، گمشده های  
فراموش شده ای هستند که گاهی همین 
کودکان خسته ی کار با نگاهی معصوم 
و لبخندی شیرین به ما یادآور می شوند.

در همین خیال بودم که پسر بچه به سمت 
من آمد. تمام خســتگی و ناراحتی ام را 
پشت لبخندم پنهان کردم و با خرید شاخه 
گلی از او، در خوشحالی اش سهیم شدم.

محو دور شــدن پسربچه بودم و متوجه 
سبز شدن چراغ نشدم که با صدای بوق 
های پی در پی به خــودم آمدم. بعضی 
وقت ها یــک لبخند از اعمــاق وجود، 
من را فقیــر که نمی کند هیــچ،  بلکه 
شــاید یک کودک کار را برای لحظه ای 
ثروتمندترین آدم روی کره ی زمین کند .

کـــــــا  ر                         کودکان
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از قدیم الایــام تا کنون قشــری خــاص از یک 
جامعه مانند؛ اندیشــمندان ، هنرمندان و حتی 
جنگجویــان ، به دنبــال تاثیرگــذاری بر روی 
زندگی جامعه بشــری و پیشرفت آن و ثبت ، نام 
خــود در تاریخ بوده اند تا مــردم وقت و آیندگان 
بــه نیکی از آنهــا یاد کنند اما همیشــه بوده اند 
افــرادی که نه به دنبال پیشــرفت بلکه فقط به 
دنبال ثبت اسامی خود بر ورقی از تاریخ بوده اند.

بــه زبان امــروزی ما به اینگونه افراد ســلبریتی 
میگوییم ، کسانی که به دنبال مقبولیت و شهرت 
هستند ، گاه از طریق عرف جامعه ، گاه از غیر آن. 
در قدیم ایجاد این مقبولیت با استفاده از ابزارهایی 
مانند شــعر ،داستان سرایی ها ، نقل های دهان به 
دهان و .... انجام میشــد اما امروزه ابزار رسانه های 
اینترنتی جایگزین تمامی ابزار گذشته شده است.

در حال حاضر جامعه هر کشــور رسانه ی خاص 
و مورد اســتفاده خــود را دارد کــه در این بین 
اینستاگرام طبق آمار جهانی محبوب ترین رسانه 
بین ایرانی ها شــناخته شده است ، یعنی چیزی 
حــدود 80 درصــد از کســانی کــه از اینترنت 
اســتفاده میکنند اکانــت اینســتاگرامی دارند.

در این بین ســلبریتی ها عمومــا با چند میلیون  
دنبال کننده ، افراد شاخصی هستند که در معرض 

 ..

بیشتری از   
طبیــن  مخا
عمومی قــرار دارند 
امــا بازهــم از بیــن همین 
سلبریتی ها کسانی می توانند گلچین اینستاگرام 
باشند ، چه کسانی؟! جواب این است ، تیک آبی ها.

بــرای گرفتن تیک آبــی ، اینســتاگرام قوانین 
متعددی وضع کرده است که در این بین مواردی 
جالب وجود دارد و آن این اســت که فرد حقیقی 
درخواســت دهنده برای تیک آبــی باید عکس 
پاسپورت خود را در فرم پذیرش بارگزاری کند و 
باید در موتورهای جست وجوگر مانند گوگل نتایج 
قابل قبول و مورد تایید اینستاگرام را بدست بیاورد.

تیک آبــی هایی که اکثرا در موارد خاص و تنش 
برانگیز به جای آرام کردن افکار عمومی و برطرف 
کــردن جو منفی در جامعه به آن دامن میزنند و 
واقعیات را فرای آن چیــزی که واقعا وجود دارد 
نشان می دهند . بعضا در شرایط حساس اولیه ی 
ویروس کرونا و یا بیماران خاص ، داروی اشــتباه 
تبلیغ می کنند یا در مواقع ناآرامی ها و آشوب ها در 
بین اغتشاش گران دیده می شوند و تصاویر خود را 
در پیج هایشان منتشر می کنند و یا کمپین های 
حمایت از آشــوب گران خیابانــی راه می اندازند.

درست است که رســانه هایی همانند اینستاگرام 
قوانین بــه ظاهر صلح جویانه ، ضد خشــونت و 
انحرافات جنسی وضع کرده است اما همه این ها 
فقط قوانین بزک شــده این نوع رسانه ها هستند 
. درواقع رســانه یک سلاح اســت ، اینستاگرام 
می تواند ابزار رســانه ای برای ســرکوب و کنترل 

ملتها و جوامع ، با ایجاد محبوبیت های پوشــالی  
برای افراد مختلف و گماشتن سلبریتی های بیسواد 
برای تصمیم سازی و جهت دادن افکار عمومی در 
راستای اهداف خود باشد . سرگرم کردن جامعه به 
مسائل سطحی و پوچ در شرایط عادی و سیاه جلوه 
دادن مسائل مختلف با یک شیب ملایم و به صورت 
تدریجی برای  اقناع سازی افکار عمومی و ایجاد 
حس نارضایتی تا ســر بزنگاه به کارشان بگیرند.

شاید خیلی راحت نتوان پذیرفت که اینستاگرام 
در راســتای اهداف مشــخص افرادی خاص قدم 
برمی دارد اما با دیدن دوگانگی رفتاری و مواردی 
مانند کودتای ونزوئلا که اینســتاگرام در اقدامی 
عجیب صفحه رسمی رئیس جمهور قانونی ونزوئلا 
یعنی نیکــولاس مادورو را از داشــتن تیک آبی 
محروم کرد و آن  را بــه خوان گایدو رهبر اصلی 
کودتا داد ، می توان این موضوع را راحت تر هضم 
کرد. آنطور که به نظر می آید افرادی که به دنبال 
منافع کشور و جامعه خود هستند اما به هر دلیلی 
که این وطن دوســتی به مزاج ســردمداران دنیا 
خوش نیاید ، نه تنها حمایت نمی شوند بلکه تحت 
حملات رسانه ای شدید و کوبنده آنها قرار می گیرند 
تا حذف عقیدتی شوند . شاید قوانین رسانه ها به 
ظاهر انسان دوستانه باشد اما خروجی این قوانین 
و منتشــر شدن و حمایت شدن تصاویر خشونت 
آمیز و مســتهجن به بهانه  های تبلیغ مد لباس و 
موارد متعدد دیگر ، چیز دیگری را ثابت می کند.

تیک آبی ها اکثرا وطن پرست نیستند چون اگر 
منافع کشــورمان را حفظ می کردند پیج آنها یا 
حمایت نمی شد یا حذف می شد . این نشان آبی 
مانند تابعیت دوگانه این افراد می باشد ، تابعیتی 
که در هنگام آپلود کردن عکس پاســپورت خود 
به دنبالش هستند و در ادامه ی آن به دنبال وطن 
دومی که برای آن سینه چاک دهند چرا که به زعم 
خود آن خاکی که در آن رشد کرده و آب خورده اند 
دیگر آن حاصل  خیزی سابق را ندارد و در پی کندن 
ریشــه خود از این خاک و جای دادنش در خاکی 
غریب ، زیر آســمانی که آفتابش غریب سوز است 
هستند. افرادی که بعضا در خارج از کشور روزگار 
خود را سپری می کنند و فقط برای کسب درآمد 
و ارضای حس محبوبیت و شهرت به وطنی که آن 
را در باور خویش به حراج گذاشته اند بازمیگردند.

 آران کمال آبادی
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شبکه ملی اطلاعات ســامانه ای است که در آن 
مردم با استفاده از اینترنت مناسب اقدام به تولید 
محتوای ارزشمند کنند و یا از تولیدات دیگران به 
آسانی استفاده کنند. برای رسیدن به این شرایط 
اینترنت ســریع و ارزان و البته امن نیاز اســت. 
در  شــبکه ملی اطلاعات  برای کســانی که  می 
خواهند از محتوایی که درون کشور نگهداری می 
شود استفاده کنند اینترنت ســریع و ارزان داده 
می شــود اما برای دسترسی به محتویاتی که در 
خارج نگهداری می شــود سرعت و قیمت عادی 
در نظر گرفته می شود. این اینترنت سریع و ارزان 
راه را برای کســب و کار های جدید باز می کند و 
همچنین بعضی از خدمات دولتی و اداری نیز می 
تواند در سایه امنیت ایجاد شده، به مردم ارئه شود. 
ایــن طــرح از چــه زمانی شــروع شــده و تا 
اســت؟  را طــی کــرده  الان چــه مراحلــی 
این طــرح از دولت قبل شــروع شــده اســت 
و در ســال  روحانــی  اقــای  دولــت  در  امــا 
کنونــی بــه صــورت جــدی پیگیــری شــد. 
این طرح قرار است در سه فاز انجام شود که در فاز 
اول در هفته دولت راه اندازی شد. ابتدا به شرکت 
هــای ارائه کننده خدمات اینترنت دســتور داده 
شده اســت که هزینه اینترنت داخلی )اینترنتی 
که صرف ارتباط با ســرور داخل کشــور شــده 
است( را یک سوم هزینه اینترنت خارجی کنند. 
ســپس 4 مرکز تبادل ترافیک )IXP( در کشور 
راه اندازی شــده اســت. وظیفه این مراکز پاسخ 
گویی به درخواست های اینترنتی کاربر می باشد. 
کار این مراکز مانند کار اپراتور شــبکه در مرکز 
خدمات تلفنی 118 می باشــد که قبلا مثلا 10 
نفر مسئول پاســخگویی بودند اما امروز 40 نفر! 
همچنین قابلیت ارتباط با شــبکه تحویل محتوا 
)CDN( نیز دیده شــده اســت. کار این مراکز 
مانند کار فروشــگاه های بزرگ می باشــد. قبلا 
اگر مثلا می خواســتیم خوراک، پوشاک ، لوازم 
التحریــر  و ... را تهیه کنیــم باید کیلومتر ها به 
دنبال آنها در ســطح شــهر حرکت می کردیم 
امــا امروز همه این ها را در یک فروشــگاه بزرگ 
جمــع کرده اند و فقط به آنجا مراجعه می کنیم! 
اما این ها فقط قسمتی از این طرح بزرگ است که 
در فاز اول آن انجام شده است و هنوز کامل نیست. 
بعد از این که این طرح با موفقیت ساخته شد و به 
کار افتاد، چه خدمات جدیدی را برای مردم دارد ؟ 
خدمتــی که خــود این طــرح ارائــه می کند 
اینترنت ســریع، ارزان و امن اســت اما کســب 
و کار هــای دیگــر می توانند با اســتفاده از این 
شرایط ایجاد شــده خدماتی را ارائه کنند مثلا : 

-دولت الکترونیــک و خدمات الکترونیکی اداری 
  HD تلویزیــون اینترنتــی و شــبکه هــای -

-تماس تصویری  
- ذخیره ســازی ابری و خدمــات مبتنی بر ابر 
امــا تــا بــه الان چــه مقــدار هزینــه صرف 
اســت؟ شــده  شــبکه  ایــن  انــدازی  راه 

 حدود 20 هزار میلیارد تومان طی ســه ســال 
ســرمایه گذاری شده است که سهم بخش دولتی 
20 درصــد )چهار هزار میلیارد( و ســهم بخش 
غیردولتــی 80 درصد بوده اســت. این هزینه ها 
صرف ایجــاد مراکز تبــادل ترافیک و همچنین 
شبکه تولید محتوا و هزینه ایجاد شبکه فیبر نوری 
و توسعه شبکه اینترنتی کشور شده است. برخی 
مدعی هســتند که این هزینه ها بیش از هزینه 

لازم برای پیادسازی زیرساخت های تهیه شده می 
باشد و دولت خیلی بیش از حد هزینه کرده است. 
آیا این که گفته می شــود” قبلا بــرای باز کردن 
یک ســایت ایرانی، باید درخواست ما یک دور به 
خارج می رفت و دوباره برمیگشت” درست است؟ 
خیر، در زمانی که فاز اول شبکه ملی اطلاعات در 
هفته دولت افتتاح می شــد این امکان در داخل 
کشــور وجود داشت که اگر می خواستیم سایتی 
که ســرور ان داخل کشور وجود دارد را باز کنیم 
نیازی به ارســال درخواست به خارج کشور نبود. 
اما باید بدانیم که برخی از شرکت های ایرانی، به 
دلایل مختلف سرور های اصلی خود را در خارج 
از کشــور قرار داده اند. اگر شما بخواهید به این 
سایت ها دسترســی داشته باشید، این سایت ها 
نیز مانند دیگر سایت های خارجی هستند و باید 
درخواست شــما یکبار به سرور مسیریاب اصلی 
ارسال خارج کشــور ارسال شود و دوباره برگردد. 
تغییری که در فاز اول شبکه ملی اطلاعات اتفاق 
افتاد این بود که هزینه اســتفاده از سایت هایی 
که ســرور آن داخل کشور است یک سوم هزینه 
اســتفاده از  آنها که خارج از کشور هستند شد. 
بنابراین از این به بعد هزینه اینترنت داخلی یک 
ســوم هزینه اینترنت خارجی حساب می شود. 
نکته قابل توجه این است که برای افزایش سرعت 
اینترنت لازم اســت که هم شبکه های ارتباطی 
اصلی و هم شــبکه های درون شهری نوسازی و 
اصلاح شود. تا کنون قسمتی از شبکه های اصلی 
کشور نوسازی شده اســت اما شبکه های درون 
شــهری هنوز همان شــبکه های قبلی هستند! 
شــبکه ملی اطلاعات بستری اســت برای اینکه 
مردم خودشــان راحت تر تولیــد محتوا کنند و 
خودشــان مصرف کنند؛ همچنین ارائه خدمات 
الکترونیکــی دولتــی و غیردولتــی بــه مردم.  
 خدمــات شــبکه ملــی،  خدمــات الکترونکی 
- تفکیــک ترافیــک داخلی و خارجی بوســیله 
اســت.  آن  ســرعت  و  قیمــت  در  تفــاوت 
این که گفته شده“ اینترنت ملی یعنی اگر ارتباط 
با خارج قطع شد ســایت های داخل فعال باقی 
بمانند“ این شــبکه ملی اطلاعات نیســت بلکه 
شــبکه ملی یک نتورک خارجی و یک شــبکه 
داخلی کــه ســریع و ارزان باشــد)با تلخیص( 
کاری کــه الان انجام شــده تفکیــک داخلی و 
خارج و افزایش ســرعت و کیفیت و قیمت است.  
همزمان با گســترش امکانات برای دسترســی 
به محتوای داخلــی ، امکانات برای دسترســی 
بــه محتــوای خارجــی انجــام مــی شــود.

الهه جعفری
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پروژه ی پرتو آبی یک تکنولوژی و یک سلاح 
برای ایجاد تصاویر مجازی ، صداهای مختلف 
، ایجــاد فرکانس ها و امواج مرگبــار و زلزله 
مصنوعی است که توسط سازمان فضایی ناسا 
، خاندان های ســلطنتی   راتچیلد و راکلفر ، 
حمایــت و از لحــاظ مالی تامین می شــود.

اولیــن گام در پــروژه پرتو آبــی ایجاد زلزله 
های مصنوعی در نقاط مختلف جهان اســت. 
زلزله هایی که نقاط دلخواه را تخریب میکند. 
در  گام دوم پــروژه بلوبیــم مقابله با تهاجم 
فضایی را نشــان میدهند.مانند ؛ فیلم ادیسه 
فضایی ، سری پیشــتازان فضا ، روز استقلال 
، جنگ ســتارگان ، پــارک ژوراســیک و...  
بلو بیم یک پروژه 4 مرحله ای است که مرحله 
اول آن ایجــاد زلزله هــای مصنوعی در نقاط 
استراتژیک جهان اســت. رخ دادن زلزله های 
متعدد در نقاط مختلــف و بازنگری در بحث 
تاریخچه بازه ی زمانــی  زلزله های زمین این 
برمی آید که تعداد زلزله ها در چند سال اخیر 
روند رو به افزایش داشــته است که این تعدد 
زلزله نه تنها باعث ویرانی بیش از حد شهرها 
بلکه باعث وقوع حواث عظیم طبیعی دیگری 
همچون سونامی ، ریزش و رانش کوه ها ،تغییر 
شرایط آب و هوایی ، فوران آنشفشان ها ، ذوب 
شدن یخ های قطبی و بسیاری مشکلات دیگر 
خواهد شد. گزارش ها حاکی از آن است که به 
دلیل تغییر کلی در ساختار و روند طبیعی کره 
زمین به اسباب مختلف که اکثرا بدست بشر 
اتفاق افتاده است در چندین سال آینده وضع 
کنونی کره زمین با وضع موجود کاملا متفاوت 
است و ممکن است باعث انقراض چندین گونه 
مختلف از حیوانات و گیاهان ، نابود شدن و زیر 
آب رفتن مناطقی از زمین  که باعث کشــته 
شدن افراد بســیاری میشود. مرحله دوم یک 
نمایش فضایی غول پیکر را شــامل می شود ، 
در این مرحله از پروژه پرتو آبی ، هولوگرام های 
سه بعدی و طرح های لیزرِ تصاویر هولوگرافی 
در سراسر آسمان پخش می شوند. برای ساخت 
این تصاویر از ماهواره های تولید کننده لیزر بر 
پایه فضا استفاده می کنند تا تصاویر همزمان را 
به چهار گوشه از سیاره در هر زبان و گویش بر 
اساس منطقه بسازند. طبق تصاویر و فیلم های 
منتشــر شــده اکثر این موارد در شــهر های 
ایالات متحده آمریکا رخ داده اســت ، مانند 
بازگشت حضرت مســیح. البته موارد دیگری 

در غیر از  ایالات متحده مشــاهده شده است 
که میتوان به غیب شــدن پاپ فرانسیس در 
مراسم سالیانه کلیســا در لندن برار چشمان 
هــزاران نفــر و دوربین هــای فیلم بــرداری.

مرحلــه ســوم، کنتــرل ذهن اســت. مانند 
دستگاه های ارتباطی تلفن همراه که امواجی 
برای بدســت گرفتن مدیریت ذهن به مغزها 
می فرستد. این مرحله در باور بسیاری از افراد 
زیر نظر بنیاد علمی بیل گیتس و تحت پروژه 
تراشه گذاری افراد برای بدست آوردن اطلاعات 
مختلف نظیر بیولوژی بدن افراد و طرز تفکر آنها 
در موضوعات مختلف انجام می شود. در مرحله 
چهارم هر آنچه که مدنظر مدیران پروژه است 
به ذهن ها القا کرده و دیگر انسان ها مالک فکر 
و بدن خود نیستند و تحت فرمان امواج ارسالی 
قرار می گیرند و براساس تصمیم سازندگان آن 
عمل می کنند حتی در مواردی مانند کنترل 
جمعیت و پرداخت پول به صورت نقد یا ارز و...

برای مثال می توان به شهرهای معلق در آسمان 
چین ، مشاهده یوفوها و بشقاب پرنده هایی که 
اخیرا به تعداد زیادی گزارش شده اند، آکواریوم  
غول پیکری که در آســمان سواحل شرقی و 
مناطق ویرجینیا مشــاهده شد ، اشاره کرد و 
حتی پروژه 11 سپتامبر را به نوعی از این جنس 
می داننــد. در این فرایند امــواج   لیزر قوی از 
ماهواره ، هایی که در حدود 100 کیلومتر بالاتر 
از سطح زمین قرار دارند بهره گرفته می شود.

این پروژه در ابتدا بــرای اهداف صلح جویانه 
و انسان دوســتانه و بررسی مشکلات زیست 
محیطی و آب و هوایی اولین بار در نروژ و برای 
زیرنظر گرفتن ابرهای آن منطقه ساخته شد اما 
متاسفانه مانند دیگر پروژه های خیرخواهانه در 
ادامه اهداف ضد امنیت بشر در آن گنجانده شد.

آن ها با تخصیص طول موج الکترونیکی برای 
هر فرد که با جامعه نظم نوین جهانی سازگار 
نیست میتوانند او را وادار به خودکشی کنند.

قســمتی از این پــروژه با نام پــروژه تراکتور 
امواجی ، برای تاثیر بر دســتگاه های مختلف 
اســت! این امواج ماشــین ها ، ســلاح  های 
پیشــرفته  و بــرق هــا را از کار مــی اندازد 
همچنین این امــواج مردم را در حالتی مانند 
خلسه فرو می برد  و انســان از خود بی خود 
می شود. در اصل آن ها از آسمان به عنوان یک 
صفحه نمایش اســتفاده  می کنند تا هرکاری 
که بخواهند علیه یک جامعــه انجام بدهند.

پرتوهای رایانه ای ، داده های گســترده ای در 
مورد هر انسان روی زمین از جمله نوع تغذیه، 

زبــان و گویش، فرهنگ، ســبک زندگی و ... 
جمع آوری کرده و این اشعه ها با تفکر طبیعی 
فرد ارتباط برقرار کرده ، تفکری به نام تفکیک 
مصنوعی ، شــکل می دهد و بــه این ترتیب 
کنترل ذهن افراد به دســت سازندگان افتاده 
و قــدرت القای هرگونه تفکــری وجود دارد.

با توجه به گسترش روز افزون علم و تکنولوژی 
و بالا رفتن ســطح آگاهی و فرهنگ عمومی 
جوامــع در بین الملل ، میزان ســطح آگاهی 
مردم نیز رو به افزایش است. هم چنین شبکه 
های اجتماعی در تحقق این امر بی تاثیر نبوده 
است. همه روزه شاهد اتفاقات عجیب و غریب 
در سراسر دنیا هســتیم که نمی توان از آنها 
چشم پوشی کرد البته از اخبار کذب نیز نباید 
غافل بود. امثال این پروژه نیز فرضیه ایست که 
نه میشود آنرا رد کرد و نه می شود آنرا اثبات 
کرد. به امید روزی که ستمکاری و دروغگویی 
از جهان برچیده شود و عدل و داد حاکم شود... 

 امیر رضا زمانیان
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۱.با عرض سلام، لطفا خودتون رو معرفی کنید و   
بفرمائید در کجا مشغول به کار هستید؟

عرض سلام و وقت بخیر، فاطمه ترابی، عضو 
هیئت علمی دانشــگاه تهران و پژوهشــگر 
حــوزه و معاونت علمی مرکــز مطالعات و 
تحقیقات زنان در دانشــگاه تهران هســتم.

۲. تجرد قطعــی به چه معناســت و ایران در چه 
وضعیتی قرار دارد؟

در برخی متون غیر فارسی که در دهه های 
اخیر به چاپ رســیده، 35 ســال را ســنی 
در نظــر گرفته انــد که اگــر ازدواج صورت 
نگیــرد، احتمال وقــوع آن کاهش می یابد. 
امــا درواقع مفهوم آن، نســبت ســن افراد 
مجرد با ســن احتمالی اســت کــه ازدواج 
بعد از آن بســیار کاهــش می یابد. در ایران 
بیشــتر متونی که تجرد قطعی را بررســی 
می کنند، سن 50 سال را در نظر می گیرند. 

اما بهتر اســت تعریــف و واژه خاصی را به 
کار نبریم. چراکــه اگر تجرد قطعی را طبق 
تعریف مرســوم آن، عدم ازدواج تا سن 50 
ســالگی در نظر بگیریم، در کشور ما بیش 
از 97 درصــد آقایان و 94 درصد خانم ها تا 
پایان ســن 49 ســالگی ازدواج می کنند. با 
توجــه به این آمار می تــوان گفت که هنوز 
ایران جزو کشــور هایی اســت که عمومیت 
ازدواج در آن بســیار بالاست و تجرد قطعی 
بســیار کم اســت و طبق آمــار نمی توانیم 
بگوییم از نظر اینکــه افراد ما ازدواج نکرده 
باقی می مانند، وارد دوران حساسی شده ایم.

بنابرایــن ایــن مســئله در ایران، مســئله 
بحران زایــی تلقــی نمی شــود، ولــی باید 
در آینــده دید کــه چه تغییــری می کند.

۳. چه میزان از تجرد به صورت خود خواسته و   
یا ناخواسته است؟

نکته   قابل تأمل، میــزان و تعداد تجردهای 
خودخواســته و یا ناخواسته است. بر اساس 
آمار، میانگین سن ازدواج برای زنان و مردان 
در طول زمان در ایــران افزایش پیدا کرده 
اســت؛ اما پیمایش های ملی مرکز آمار 93 
و 94، نشــان می دهند ســن دلخواه ازدواج 
زنــان و مردان به طــور میانگین پایین تر از 
ســنی اســت که ازدواج می کنند. این آمار 

بیانگر آن اســت که افراد نمی خواهند خود 
ازدواج شــان را به تاخیر بیاندازند. همچنین 
طبــق تجربیــات و پیمایشــات در جامعه، 
مفهوم خانواده و فرزندآوری از اهمیت خیلی 
بالایی حتی در میان جوانان برخوردار است.

۴. چه عواملی منجر به تجرد قطعی می گردد؟  
آخرین سرشماری کشور نشان می دهد که هر 
پدیده اجتماعی چند بعدی است و نمی توان 
گفت که بیشتر تحت تاثیر چه عواملی اتفاق 
می افتد. چراکه جامعه بر اساس ویژگی های 
افراد قشــر  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
بندی شده اســت. یکی از عوامل اجتماعی 
موثــر در تاخیر ازدواج، تحصیلات اســت. 
یافته های پژوهشی نشــان می دهد که اگر 
افزایش میزان تحصیلات ناســازگاری هایی 
بیــن نقش های افراد در خانــواده و اجتماع 
به وجود بیاورد، ازدواج بــه تاخیر می افتد.

درواقــع اگــر نقش هــای اجتماعی فرصت 
تجربه هــای گوناگون را فراهــم و در عین 
حــال نقش های خانوادگی آن ها را محدود 
ســازد، تمایل بــه تاخیر افزایــش می یابد.

در برخی شهرســتان ها، که تعداد زنانی که 
بعد از ازدواج تحصیــلات را ادامه می دهند 
بسیار اســت، احتمال ازدواج بیشتر تخمین 

نرگس عبدالله

گذشته  سال  چند  در  که  است  غریبی  واژه  همان  قطعی  تجرد 
داده  قرار  تاثیر خود  تحت  را  عوام  مردم  تا  کشور  مسئولین  از 
ازدواج  قانون تسهیل  به  توجه  که عدم  معتقدند  بسیاری  است. 
تصویب شد،  نگهبان  توسط شورای  پیش  به ۱۵ سال  قریب  که 
می تواند آینده تاریک تجرد را برای عده ای جوانان به وجود آورد.
اگرچه این رویداد اجتماعی در ایران، به مسئله و یا آسیب اجتماعی تبدیل 
نشده، اما اگر اهتمام ویژه نورزند، ابتدا خانواده را به عنوان کوچکترین 
عنصر جامعه به شدت درگیر می کند و منجر به فروپاشی آن می شود و 
بعد جامعه را دچار آسیب های گوناگون همچون همباشی و... می کند.
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زده شده است. این نشان می دهد جایی که 
افراد )مخصوصا خانم ها( احســاس کنند که 
هماهنگی بین فعالیت اجتماعی و خانوادگی 
وجــود دارد و تحصیلات شــان را محــدود 
نمی کنــد، ازدواج را به تاخیــر نمی اندازند.

یکی دیگر از عوامل موثر اشــتغال می باشد. 
در خصــوص زنان، طبق سرشــماری های 
ســال 95، کمتر از 15 درصد زنان شاغل و 
یا در جستجوی کار بوده اند. با توجه به این 
آمار ایران جزو کشــور هایی نیست که سهم 
اشــتغال زنان و مشــارکت اقتصادی بالایی 
اقتصادی  استقلال  بنابراین  باشــند؛  داشته 
نمی توانــد مانع قــوی برای ازدواج باشــد. 
همچنین این مســئله برای خانم های شاغل 
مهم اســت، ولی برای کل جمعیت کشــور 
عامل اساسی نیست. در خصوص مردان بحث 
اشتغال بسیار حیاتی است و نقش به سزایی 
در تجرد مردان ایفــا می کند. چرا که طبق 
الگوهای اصیل در کشــور، نان آوری مردان 
و خانه داری زنان هنوز در جامعه رواج دارد. 
روند تغییرات ســنی ازدواج نشان می دهد، 
حداقل در دهه های گذشــته افزایش ســن 
ازدواج خانم ها متوقف شد و در بین سال های 
85 تا 95 از 23.3 به 23 ســال رسید است. 
اگرچــه این کاهش ســن در زنان نتیجه ی 
کاهش ســن ازدواج در مناطق روســتایی 
بوده اســت و در سطح کشــور یک کاهش 
کوچک داشتیم، اما در مردان بیشتر از یک 
سال افزایش ســن ازدواج را تجربه کردیم. 
این نشــان می دهد متغیر ها به شــکل های 
متفاوتی در ســن ازدواج زنان و مردان تاثیر 
می گذارند. پس نکته مهمی است که صحبت 
درباره عوامل ازدواج زنان یا مردان اســت.

۵.سبک زندگی و فرهنگ مردم چه میزان بر   
تجرد قطعی اثرگذار است؟

از دیگــر عوامل موثــر و حیاتی، می توان به 
فرهنگ و ســبک زندگی اشاره کرد. چراکه 
در جامعه بســیار نمایان اســت که سبک 
زندگــی و اســتاندارد های شــروع زندگی 
نســبت به دهه های گذشــته تغییر کرده و 
این نسل نسبت به نســل های قبلی، پیش 
نیاز های اقتصــادی و رفاهی برای شــروع 
زندگی را در ســطح بالاتــر دنبال می کند.

امــا نکته دیگر این اســت که با گســترش 
فرهنگ ها  ارتباطات،  و  رســانه های جمعی 
بسیار به هم نزدیک می شوند. یعنی ممکن 

اســت یک آداب و رســومی که در پایتخت 
کشور مرسوم باشــد، در برخی نقاط کشور 
نیز به درجاتی مشــاهده شــود. در صورتی 
کــه امــکان دارد درجه رفاه بــرای افرادی 
که در پایتخت زندگی می کنند با کســانی 
کــه در مناطــق دیگری زندگــی می کنند 
یکســان نباشند. همین ها شــرایط را برای 
ازدواج و تشــکیل خانواده افراد سخت می 
کند. همچنین عوامل فرهنگی بســیار مهم 
و تاثیرگــذار اســت. با توجه بــه وضعیت 
فعلی کرونــا که مباحــث فرهنگی صورت 
می گیرد، حتی در رســانه ها کارشناســان 
توصیه می کنند که به سبک ازدواج کرونایی 
روی بیاورید. این مســائل فرهنگی را پدید 
می آورند که برخی ها تاکید دارند که مراسم 
ازدواج مجلل نیاز نیســت و می توان زندگی 
ساده ای را شــروع کرد؛ بنابراین باید گفت 
تعــدادی پیــش نیاز هــای ازدواج می تواند 
حتی به این صورت هم تغییر بکند و این ها 
ممکن اســت بعد ها ازدواج را تسهیل کنند.

در مســئله فرهنگ، ســاختار جمعیتی نیز 
بســیار حائز اهمیت اســت. به این معنا که 
اگــر در جامعه، بین تعداد زنــان و مردانی 
کــه در موقعیت یا معرض ازدواج هســتند 
همخوانی وجود نداشــته باشــد، مشکلاتی 
براثــر این عدم تعــادل به وجــود می آید.

بــا توجــه بــه اینکــه الگــوی غالــب در 
ایــران تک همســری اســت، بایــد فاصله 
ســنی زنــان و مــردان در ازدواج کمتــر 
شــود، تا ایــن عدم تعــادل از بیــن برود.

در طول زمان و در نســل هــای مختلف با 
افزایــش و یا کاهش میزان بــاروری، تعداد 
دختــران و پســران متولد شــده، متفاوت 
اســت. متولدیــن یک دهه در هرم ســنی 
تعدادشــان برابر است، و هرچه فاصله سنی 
نفــرات کمتر و به همســن بــودن نزدیک 
باشــد، این بی تعادل به وجود نخواهد آمد.

۶. چه طرح و برنامه ای در خصوص پیشگیری و   
یا کاهش حداکثری تجرد می توان طراحی کرد؟

وقتی بناســت مداخلاتی طراحی شود، این 
مداخلات باید براساس این که به چه میزان 
پدیده مورد نظر از جملــه تجرد قطعی در 
استان های مختلف، در آستانه شیوع بیشتر 
است، برنامه ریزی شود. همچنین باید توجه 
داشــت که چه عواملی در این استان به این 
پدیده دامن می زند که ممکن است در برخی 
مــوارد عوامل فرهنگی مهم تــر و در برخی 

دیگرعوامل اجتماعی و اقتصادی باشــد. اما 
در همان اســتان ها ممکن اســت توســعه 
پایین تر باشــد و هزینه ها نیز آسان تر گرفته 
شــود. در واقع می توان گفت که مداخلات 
در تجرد قطعی افــراد در مناطق مختلف و 
موقعیت ها متفاوت است. پس برنامه ریزی ها 
نیز باید متناسب با شــرایط طراحی شوند. 
همچنین در هر اســتان جمعیت مســلماً  
ناهمگون اســت؛ بنابراین در بعضی از آمار 
ها می بینیم سن دلخواه ازدواج برای افرادی 
که پایــگاه اجتماعی و اقتصــادی بالاتری 
تاثیرگذار  اســت، تحصیلات  متفاوت  دارند 
اســت و یا اینکه در منطقه شهری با سبک 
زندگی متفاوتی زندگــی می کنند. بنابراین 
هر چه قدر مداخلات ما مبتنی بر شــواهد 
علمی و مستند باشد، اطلاعات و احتمالات 
دقیق تری بدســت مــی آیــد. بنابراین به 
عنوان عضوی از جامعه علمی کشور، توصیه 
می کنم هر سیاســت گذاری که می خواهد 
اتفاق بیفتد، مبتنی بر شواهد علمی باشد. با 
رعایت تمام این پیچیدگی ها و در نظرگرفتن 
تمــام پیچیدگی هایــی کــه در دنیا وجود 
دارد مــی توانیم به نتیجه مطلوب برســیم.

11



از گذشــته تا به امروز، ما شاهد لزوم تغییراتی 
در بخش های مختلف کشور از جمله نهادهای 
اجرایــی و قانــون گذاری هســتیم و لازمه ی 
ایجاد تغییرات در آن را مطالبه گری می دانیم.

یکــی از نیازهای جامعه در جهت پیشــگیری 
و رفــع مشــکلات کلان کشــور، نظــارت و 
پیگیری به صورت مداوم و همه جانبه اســت.

در یک کشــور زمانی نظــارت و مطالبه گری 
ثمربخش خواهد بود که جوانــان آن با ذهنی 
خلاق، آرمانخواه و با روحیه ای خستگی ناپذیر 
پا در عرصه حل مشکلات و دغدغه های مردم 
بگذارند. چــرا که در آینده ای نزدیک  مدیریت 
و سرنوشت کشــور در اختیار جوانان و متعلق 
به آن هاست و تعداد کثیری از آنها، در منصب 
مســئولان کشــور نقش آفرینی خواهند کرد.

مطالبه گری حریف جوان و تازه نفسی می خواهد 
که درک درســتی از اهم و مهم مسائل جامعه 
داشــته باشــد، تا بتواند فارغ از داد و بیدادهای 

سیاسی یا جناحی براساس اولویت های اصلی 
مردم به پیگیری مشــکلات بپــردازد. آنچه در 
مطالبه گری حائز اهمیت اســت، تلاش برای 
دوری از جریانات تحریف و حواشــی است، چرا 
که ممکن است افراد را از اصل موضوع دور کند 
و گاهی بســیاری از افراد را گمراهی بکشــاند.
دغدغه اصلی جوانان امروز باید لزوم مطالبه گری باشد.

هر کشــوری با هر اندیشــه و اعتقادی، اهداف 
و آرمــان هایی بــرای خود تعییــن و فعالیت 
های حاکمیتــی و مردمی کشــورش را برای 
رســیدن به آن اهداف برنامــه ریزی میکند و 
شــرایط نائل آمدن برآن را فراهم می ســازد.

با گذشــت زمان و تحولات سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی  امکان استحاله و یا کم رنگ 
شدن این اهداف افزایش می یابد. اگر کم رنگ 
شدن آرمان ها به خوبی مورد توجه و بررسی قرار 
نگیرد، آن جامعه از مسیر اصلی خود خارج شده و 
به سمت آینده ای تاریک قدم برمیدارد و هر روز به 
ضعف و ناتوانی در مدیریت کشور نزدیک میشود.

مطالبه گری مســتمر یکی از راه های یادآوری 

آرمان های فراموش شده و اعتراض به شیوه های 
نادرست اجرایی میباشد که اگر به خوبی مورد توجه 
قرار گیرد، کشور با سرعتی بیشتر همراه با رضایت 
عمومی مردم در مسیر تحقق اهداف قرار میگیرد.

ما نیز همانند دیگر کشورها آرمان های نابی برای 
تحقق تمدن اســلامی داریم، که با برافراشتن 
پرچم مطالبه گری و حق خواهی، باید کمبودها و 
نقص های موجود در این مسیر را مرتفع سازیم.

یکی از نکاتی که در موفقیت مطالبات ســهم 
به خصوصی دارد، ماهیت مطالبات میباشــد.

اگر مطالبات درجهت رفع مشکلات اقتصادی، 
عدالت، اشتغال، مبارزه با فساد باشد؛ مطالباتی به 
حق، قانونی و در مسیر آرمانهای کشور میباشد 
و قطعا گوش شــنوایی برای رفــع آن ها وجود 
دارد، اما اگر سمت و سوی تحقق امیال بیگانگان 
را داشــته باشد، مطالبات باطل و مخالف منافع 
عمومی  و درخواست کنندگان است، نباید انتظار 
شنیده شدن چنین خواســته هایی را داشت.

از دیگــر نــکات حائــز اهمیت شــیوه های 
درســت و تاثیرگــذار در مطالبه گری اســت.

آموزش و کسب آگاهی در خصوص موضوعات 
اولین گام برای شــروع این حرکت می باشــد 
کــه اگر نگاه ویــژه ای به آن نشــود، گام های 
بعــدی را با مشــکلات جــدی مواجه میکند.

مطالبه گری چون در مسیر رفع مشکلات حرکت 
میکند، همواره با نوعی اعتراض همراه است، که اگر 
هوشیاری در بیان آن وجود نداشته باشد، جریان 
معاند و مخالف رهبری آن را به دست میگیرند و 
منافع ملی کشور را به خطر می اندازند. بنابراین 
شناخت دوست و دشمن و در نظر گرفتن موقعیت 
زمانی و حساس کشور از الزامات ابتدایی میباشد.

همچنیــن مطالبــه گری فقــط بــا انتقاد و 
اعتراض، مشــکلات را رفع نمیکند، بلکه ارائه 
راه حــل های پیشــنهادی احتمــال پیگیری 
را از طــرف مســئولین افزایش میدهــد و آن 
هــا را بــرای تلاش بیشــتر ترغیــب میکند.

قطعا مطالبــه در میدان عمل دشــوار از تمام 
صحبت ها و الگوهای راهبردی ذکر شــده در 
متن بالاســت ، چرا که نیاز به صبر و حوصله و 
همچنین پافشــاری دارد تا به نتیجه مطلوب 
و حل مســئله برســد و باید در نظر گرفت که 
راه صد ســاله را نمی توان یک شــبه طی کرد !

مــا نیز بــه عنوان عضــو کوچکــی از جامعه 
دانشجویی برآن شدیم به عنوان موذن جامعه، 
با بررســی هدفمند، یکی از مشــکلات کلان 
نظام اقصادی و سیاســی را مــورد مطالعه قرار 
دهیم و راهکارهای راهبردی و گره گشــا را به 
همراه مطالبات خود از مســئولین مربوطه، به 
آن ها ارائه دهیــم تا نکاتی از قبیل نبود برنامه 
اجرایی برای رفع آن مشکل را از برطرف سازیم.

دانشجو موذن جامعه است ، اگر 
خواب بماند ، نماز امّت قضا می شود

پریان مرادی
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3 سال مقاومت ســخت و طاقت فرسای مردم 
ایران علیــه تحریم های حداکثری ترامپ خبر 
از شکست سیاســت های کلی آمریکا را دارد.

اگــر جو بایدن بر ســر کار بیاید شــاید وضع 
اقتصادی مردم در مدتی کوتاه بهتر شــود اما 
بدانید که هیچ کشوری از سیاست های اصلی 
خود دست نمی کشــد و باز هم ما هستیم که 
تــا گردن در باتــلاق تحریم ها فــرو می رویم 
و همچنــان باید متعهــد به برجــام بمانیم.

زیــرا  تحریم هــا،  باتــلاق  میگویــم  چــرا 
تحریم هــا در دوران بایــدن قالبــش تغییر 
می شــود. حقوقی تــر  و  می کنــد  پیــدا 

حــال با همه این تفاســیر هنــوز هم رییس 
جمهور آمریکا به طور قطع مشــخص نیست 
زیرا ترامپ با به راه انداختن ســناریوی »تقلب 
بــزرگ« نتیجه انتخابــات را قبــول نکرده و 
شکایت کرده است ؛ و  با وجود حمایت نکردن 
جمهوری خواهان و نتانیاهو از ترامپ شــانس 
پیروزی وی زیاد اســت زیــرا از 6 نفراعضای 
دیوان عالی، 3نفرتوسط ترامپ منصوب شده اند.

  اما ایــن را بدانیم که آبی یا قرمز بودن نتایج 
مهم نیســت، مهم این است که هر دو متعلق 
به آمریکا هســتند و نگاهمان بایــد از غربگرا 
بودن به سمت توان داخلی تغییر جهت دهد. 

چشمگیری پیدا می کند؛ پس این حاکی از آن 
اســت که کنترل نرخ دلار تا حدود زیادی در 
اختیار دولت اســت. دولتی که حفظ قدرت و 
منافع خود را بر مردم کشورش ارجحیت می دهد.
حــال منظــور از اهــرم فشــار چیســت؟

اهرم فشار همان چیزی است که با آن معیشت 
مردم را گروگان می گیرند تا این فکر را در فضای 
جامعه القا کنند که اگر بــا بایدن برای برجام 
وارد مذاکرات بشــویم،نه تنها وضع اقتصادی 
بلکه تمام مشــکلات کشــور بهبود می یابد.

اما باید توجه داشت که ما برای برجام قبلی تمام 
قدرت هسته ای خود را دو دستی تقسیم کردیم 
و برای بستن قراردادی جدید باید امتیازاتی را 
واگذار کنیم که خوشایند آمریکایی ها باشد؛ یکی 
از این گزینه ها می تواند سلاح موشکی ما باشد و ....

وضع موجود جامعه طبق آمار نظرســنجی ها 
66 درصد آن حاصل فســاد و ســوء مدیریت 
دولــت اســت و 22 درصــد آن مربــوط به 
تحریم های حداکثری 3 ســال اخیر اســت.

پس می توان نتیجه گرفت راه حل بســیاری 
از مشــکلات در داخل کشــور قابل پیگیری 
اســت و فقط همت دولت  مردان را می خواهد.

دولت کنونی در پی آن است که در طول زمان 
باقــی مانده از حیاتش  مذاکره کند؛ آن هم نه 
از موضــع قدرت بلکه »مذاکره به هر قیمتی«.

اگر برجامــی با بایدن بســته شــود به طور 
قطــع غیر از تغییــر زمان اتمــام برجام،مفاد 
و امتیازاتــی ماننــد مواردی کــه بالاتر مثال 
زدم، خواهــد بود که باید واگــذار کنیم و این 
به هیــچ عنوان به نفع ایران و ایرانی نیســت .

این را باید بدانیم که ترامپ با بایدن فرقی ندارندو 
دسته بندی هایی مانند جمهوری خواه و دموکرات 
بــه درد وضع کنونی جامعه ما نمی خورد. تنها 
تفاوت بین آن ها این است که اولی کارهایش را 
در بوق و کرنا کرده و به گوش همه می رســاند 
اما دومی در آرامش و سکوت این کار را می کند.

و البته ترامپ از این دید برای جمهوری اسلامی 
ایران مفید بوده اســت زیرا برای شناســاندن 
چهره  واقعی سیاســتمداران آمریکایی ما باید 
ســالها تلاش و هزینه می کردیم اما ترامپ با 
عملکردش همه چیز را برای همه آشکار کرد.

ترامپ کســی است که ســردار سپهبد قاسم 
سلیمانی را به شهادت رســاند و بایدن کسی 
اســت که پس از خبر شــهادت توییت میزند 
» عدالت درباره قاســم ســلیمانی اجرا شد«.

آیــا در این دو فرقی هســت؟ آیا بایدن همان 
معجزه ای است که مردم ایران به آن نیاز دارند؟ 
خیــر، معجزه این اســت کــه دولت نگاهش 
را بــه طــرف داخل کشــور و سیاســت های 
داخلــی و ظرفیت هــای آن برگردانــد و بــه 
توصیه های مقام معظم رهبری گوش فرا دهد.

آیا تا به حال از خودتان پرسیده  اید که چرا نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انقدر برای مردم 
ایران مهم شده است؟ چرا دولت نگاهش وابسته 
به نتایج انتخابات آمریکا است و با خبر پیروزی جو 
بایدنِ هفتاد و اندی ساله در رسانه هایش اعلام 
می کند که برای ایران »معجزه« رخ داده است ؟ 
دولتی که با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمد در 
طول 7 سال گذشته با سوء مدیریت و نگاه همواره 
وابسته به سیاست خارجه دلار 3700 تومانی را 
به 33000 تومان رســاند و امید، را نه تنها به 
جامعه تزریق نکرد بلکه نشاط جامعه را از بین برد. 
دولتی که از زمان شــروع جَو انتخابات ریاست 
جمهــوری آمریکا تمام سیاســت های خود را 
متوقف کرده اســت تا ببیند چه کســی رای 
می آورد. دولتی که تنها سیاستش در این دوران، 
به گروگان گرفتن معیشت مردم، درجهت ایجاد 
اهرم فشار برای کنترل اذهان عمومی بوده است.

خودتان فکر کنید وقتی هنــوز، جو بایدن به 
صورت رسمی به کاخ سفید نرفته است و فقط 
اعلام شده است که رای الکترال بیشتری کسب 
کرده است و پیروز جنگ سرخآبی است، در این 
جــا به یکباره  قیمت دلار و طــلا و ... کاهش 

فاطمه فتحی پور
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شــکل گیری روابط حســنه  عربی - اسرائیلی نه 
یک  معجزه اســت و نه نتیجه ماه ها دیپلماســی 
طاقت فرســا  توســط دولت ترامپ. بلکه اسرائیل و 
رهبران عرب در خلیج فارس ســال هاســت که در 
حال برقراری روابط بی ســر و صدا بودند. هسته این 
نزدیکی و اتحاد به واقع حس نگرانی و تهدید مشترک 
نســبت به ایران  و گامی در جهــت پر کردن خلاء 
در منطقه به دلیل عقب نشینی آمریکا در برخی از 
بحران های منطقه ای به دلیل برخی سیاست های 
ریاضت اقتصادی و تمرکز بر قدرت یابی چین است.

به عبارتی دولت ترامپ تلاش کرده تا از این اعلام برگ 
برنده ای برای خود در انتخابات ریاست جمهوری بسازد 
و افکار عمومی را از مدیریت فشل خود در سایر پرونده 
ها به ســان کرونا و سیاست خارجی متزلزل به این 
سو بچرخاند؛ هر چند در همین هم ناکام مانده است.

اســرائیل نیز به دلایل مختلف با اعراب سر سازش 
و عادی ســازی روابط را انتخاب کرده است. چرا که 
دشمن مشــترک آنها یعنی ایران )که در دهه های 
اخیر با کمکهایش توانســته عراق، سوریه، لبنان و 
یمن را از چنگ تکفیریســم نجات دهــد( حالا با 
جدیت بیشــتری گروههای مقاومت در فلسطین را 
با خود متحد کرده و قصد آزادی فلســطین اشغالی 
را دارد. اسرائیل به منظور مقابله با مقاومت اسلامی 
قطعا به اتحــاد با دولت های عربی منطقه نیاز دارد.

رهبران عرب به دلیل هراس از دست دادن تاج و تخت 
خود خواهان رابطه با اسرائیل به منظور جلب حمایت و 
کسب رضایت آمریکا هستند. در واقع انگیزه کشورهای 
عربی برای عادی سازی روابط با تل آویو به این تفکر 
اشتباه باز می   گردد که »راضی نمودن اسرائیل به معنای 
رضایت آمریکا و کسب حمایت آن است.« به همین 

برای برقــراری روابط دیپلماتیک با اســرائیل را به 
شــدت محکــوم و آن را ضربــه تــازه ای به تلاش 
 ها برای دفاع از مســاله فلســطین قلمــداد کرد.

تشکیلات خودگردان فلسطینی به تصمیم بحرین 
برای عادی ســازی روابط با اســرائیل واکنش نشان 
داده و این اقدام را »خیانت« به آرمان مردم فلسطین 
دانست. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین 
هــم اعلام کرد، به دســتور محمود عباس ســفیر 
فلسطین در بحرین برای مشــورت فراخوانده شد.

پیش بینی سرنوشت کشورهایی که وارد روند عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی می شوند، مشخص 
و قابل پیش بینی اســت؛ نخســت اینکه از لحاظ 
اقتصادی آنها بعد از گذشت چند دهه به شدت وابسته 
می شوند و زیرساخت های اقتصادی آنها به گونه ای 
طراحی و جابجا می شــود که این کشورها دیگر از 
لحاظ اقتصادی نمی توانند روی پای خود بایستند. 
نمونه های این مســاله را می توان در مصر و اردن و 
همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین مشاهده کرد.

 نکته دومی که در ارتباط با این کشورها رخ می دهد، این 
است که امنیت آنها دیگر امنیت گذشته نخواهد بود.

سومین مســاله ای که باید به آن اشــاره کرد، این 
اســت که طرف هایــی که با رژیم صهیونیســتی 
ارتباط برقرار می کنند به طور کلی اســتقلال خود 
را از دســت مــی دهند و تبدیل بــه زیر مجموعه 
ای از اســرائیل و آمریــکا در منطقــه می شــوند.

بررســی روزنامه هــا، تارنماهــا و خبرگزاری های 
داخلی نشان می دهد که رســانه های داخلی علاوه 
بر توجه به ابعاد مختلف روند عادی ســازی ارتباط 
بــا رژیم صهیونیســتی، اهــداف و نافــع آن برای 
آمریکا و همدســتانش را نیز بررســی کرده است.

جهت کشورهای عربی نسبت به اقدام آمریکا و استرالیا 
برای انتقال سفارت خود از تل آویو به قدس سکوت 
نمودند و برخی دیگر نیز از این اقدام حمایت کردند.

ناتوانی عربستان سعودی و متحدانش در شکست دادن 
محور مقاومت از دیگر دلایل تسریع روند عادی سازی 
روابط کشورهای عربی با تل آویو بوده است. عربستان 
سعودی طی سال های گذشته از تمامی امکانات خود 
برای تضعیف محور مقاومت و جمهوری اســلامی 
ایران اســتفاده کرده است. ریاض در تمامی حوزه ها 
از جملــه امنیتی، نظامی، اقتصــادی، نفتی از هیچ 
تلاشی برای ضربه وارد کردن به ایران به عنوان بازوی 
اصلی محور مقاومت در منطقه دریغ نکرده اســت.

اما سعودی ها به جز امکانات مالی و رسانه ای ظرفیت 
دیگری برای مقابله با محور مقاومت ندارد. به غیر از چند 
کشور معدود در جهان عرب که از عربستان سعودی 
کمک های مالی دریافت می کنند سایر کشورها نگاه 
مثبتی به ریاض ندارند. در واقع عربستان سعودی در 
ایجــاد یک ائتلاف عربی علیه محور مقاومت و ایران 
با ناکامی بزرگی مواجه شده است. از این رو به دنبال 
متحد منطقه ای قدرتمند جهت مقابله با جمهوری 
اســلامی ایران و محور مقاومت در منطقه اســت؛

در مقابل ایران، تشکیلات خودگران فلسطین، جنبش 
حماس و ترکیه این توافق را محکوم کردند. وزارت امور 
خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای ضمن 
محکومیت شــدید اعلام برقراری روابط دیپلماتیک 
میان بحرین و رژیم صهیونیستی، آن را اقدامی ننگین 
و خفت بار از سوی بحرین دانست که آرمان فلسطین 
و چندین دهه مبارزات و تحمل رنج و مصیبت مردم 
فلسطین را در قربان گاه انتخابات آمریکا ذبح می کند.

وزارت امــور خارجــه ترکیه هــم تصمیم بحرین 
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انتقــاد از دولت و شــخص رییس جمهــور، خاصه 
در فضای مجــازی این روزها بالا گرفته تا جایی که 
برخــی از چهره هایی که در انتخابات ســال 1396 
از مردم خواســته بودند در رقابت حســن روحانی 
با ابراهیم رییســی به او رای دهند ابراز پشــیمانی 
می کنند و حتی تعبیر »عبــور از روحانی« از زبان 
بعضی از تحلیلگران سیاســی نیز شنیده می شود.

انتقادها از »ناکارآمــدی« در حالی صورت می گیرد 
که اگر به حافظــه  تاریخی خود رجوع کنیم؛ زمانی 
»شــیخ تکَرار« و آیت الله هاشمی رفسنجانی همه 
توان خود را برای ســپردن سکان ها به رئیس دولت 
تدبیر و امید و امیدی های مجلس و شــورای شهر 
صرف کردند. در تاریخ ثبت شــده اســت که آیت 
الله هاشــمی رفســنجانی پس از به روی کار آمدن 
دولت روحانی تصریح کرده بود: »دکتر روحانی یک 
هفته قبل از انتخابات 92، ســه درصد رأی داشــت 
که با حمایت »مــن« به بــالای 50 درصد رفت«.

از این رو می توان گفت مسئولیت کامل خوب و بد این 
روزها در افکار عمومی به پای اصلاحات نوشته شده است.

بیش از 7 سال گذشته و چند ماه بیشتر به انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 نمانده است؛ ماحصل عملکرد 
دولــت تدبیــر و امید که با حمایــت اصلاح طلبان 
روی کارآمــد جز فاجعه مدیریتی و بــروز و ظهور 
تورم های چندصد درصدی در بخش های مســکن، 

این از جمله واقعیت هایی اســت که البته معمولا در 
کلام رییس جمهور محترم به آن اشاره ای نمی شود!

واقعیت دیگری که معمولا در مواضع آقای روحانی 
نادیده گرفته می شــود مربوط بــه عرصه جهانی 
اســت. واقعیت این اســت که آقای روحانی و تیم 
سیاســت خارجی شان علی رغم تلاش های زیادی 
که بــرای برقراری نوعی تفاهــم و توافق با غربی ها 
انجــام دادند نتیجه ای نگرفتند و این واقعیت، خود 
بر واقعیت مهم دیگری متکی اســت؛ آن هم نگاه و 
تفکر به شدت خوشــبینانه دولت و شخص رییس 
جمهور به هم تایــان غربی)اروپا و آمریکا( اســت.

در ماجــرای بدعهدی آمریــکا و خروجش از برجام 
بار دیگر ثابت شــد که راه حل مشکلات اقتصادی، 
اعتماد بــه بیگانگان نیســت، بلکه باید بــر توان 
داخلی تکیه و اقتصاد کشــور را مقاوم ســازی کرد.

در شرایط کنونی راه برون رفت از مشکلات کشور را 
می توان اعتماد به ظرفیت جوانان دانست، در سال 
های پس از انقلاب اسلامی و به طور مشخص در 8 
سال دفاع مقدس به تکیه بر همین ظرفیت موفقیت 
های چشم گیری حاصل شــد. شاید هنوز هم دیر 
نشده باشد! اگر به جای اتکا به غرب و انتظار از آنها، 
به جوانان این کشور بها داده شود، کلید دولت تدبیر و 
امید شاید دوباره در قفل بچرخد و مشکلات حل شود.

خــودرو، ارز و کالاهای اساســی چه بوده اســت!؟
از این روست که کناره گیری رئیس جمهوری، وضعیت 
ایده  آل مدعیان اصلاحات برای بازسازی چهره خود در 
افکار عمومی است چه آنکه استعفا یا استیضاح روحانی 
یکی از بهترین چاره جویی های آنان برای مظلوم نمایی 
و القای وجود »دســت های پنهان«، »دولت پنهان« 
و این گــزاره که »نگذاشــتند کار کنیم« اســت.

اما به راستی شخص رییس جمهور چقدر در بوجود 
آمدن شرایط نابسامان فعلی کشور نقش دارد؟ به نظر 
می رسد وضعیت اقتصادی کشور، به طور سیستماتیک، 
گسترده و جدی دچار ایراد است، نمی توان  گفت که 
قوانین و مقررات مصوب مجلس هم مشکلی ندارند و 
هر اشکالی هست در اجراست. اما صحبت این است 
که مــردم، در دولت اهتمــام و اراده ای را برای حل 
مشکلات خود نمی بینند و اینطور حس می شود که 
مسئولین از وضعیت موجود کمال رضایت را دارند!

امروز بر خلاف عموم مردم، برخی از مسئولین کشور 
زندگــی راحت و بی دغدغه ای دارند. دســت کم از 
مشکلات کمرشکن طبقات ضعیف جامعه در میان آنان 
خبری نیست. فرزندانشان طعم بیکاری را نمی چشند 
یا اگر هم فرزند بیکار داشته باشند غم نان و مسکن 
ندارند. از آنها که سرمایه های صد یا هزار میلیاردی 
دارند هم هیچ نمی گوییم. فکر و رفتار مســئولین 
اشرافی با تراز اندیشه انقلاب اسلامی تفاوت دارد، که 
آن هم در گرو آگاهی مردم در انتخاب آنها و بازگشت به 
معیار های معقول گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است. 
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این روز ها همه ما مردم کشــور، دوران سخت 
و متفاوتــی را تجربه می کنیــم که تا پیش 
از این، در موقعیتــی این چنینی قرار نگرفته 
بودیم و شــاید بــه همین خاطر اســت که 
متأســفانه عده ای هنوز نتوانســته اند شدت 
و انــدازه این خطــر بــزرگ را درک کرده و 
رفتار های عادی و روزانه خود را کنار بگذارند.

در این شــرایط بحرانــی و نفس گیر که مدام 
از مردم درخواســت می شود در خانه بمانند و 
از ســفر های غیرضروری حتی درون شهری 
خودداری کنند متأسفانه شاهد رفت و آمد های 
عادی و روزمره در سطح شهر هستیم که خطر 
بزرگی برای کنترل شــیوع این بیماری است. 
ویــروس کرونــا امــروز بدون شــک یکی از 
مســائل مهم پیش روی تمام کشورهای دنیا 
و ایران اســلامی است، نوعی اپیدمی که تک 
تــک افراد می توانند هــدف آن قرار بگیرند و 
مســئولیت اجتماعی و رفتارهــای فردی در 
کنتــرل و مدیریــت آن تاثیر بســزایی دارد.

غلبه بر کرونا زمانی امکان پذیر می شود و نتایجی 
خوب به همراه خواهد داشت که فرهنگ عمومی 
جامعه و فرهنگ حقیقی مدیریت بحران در یک 
نقطه تلاقی به یکدیگر پیوند بخورند زیرا یکی 
بدون دیگری برای حصول نتیجه بی فایده است.

رعایت اصول بهداشتی در کشور توسط همه 

از ازل تا ابد هر انســانی که به حکم زندگی روی زمین 
می آید، تنها یکبار قادر به زندگی است؛ اما میل به بی نهایت 
طلبی، هیچگاه انسان را به زندگی یگانه راضی نکرده است.

پس چاره چیســت؟! بزرگان اهــل قلم و صاحب ایده 
همیشــه بر این باورند که انسان با تجربیات گوناگون 
دوباره زاده می شود و هر تغییر سبکی در فکر و اندیشه 
وی تولدی دوباره اســت. یکی از راه های کسب تجربه 
های متفاوت، خواندن کتاب اســت. هر کتاب فارغ از 
صفحات و کلمات حامل روحی است که یک دوران را 

گذر کرده است و تجربیات جدیدی را به دست آورده.
نویسنده فداکارترین انسان می تواند باشد، چرا که کالای 
تجربه را که به قیمت عمر وی کسب شده، مهمان کلمات 
می کند و اندیشه خود را روی کاغذی کاهی قلم می زند.
وچــه کاری راحــت تــر از خواندن این اندیشــه ها!
به عقیده من، کتاب فرصت زندگی هزار باره را به انسان می دهد.

وقتــی با جریــان کتاب همــراه می شــوید در بطن 
یــک زندگی بارهــا تجربه میکنی و شــاید به عینه 
آن را نبینــي امــا از نتیجــه آن عبــرت مي گیري.

و کتاب تنها ناجی روزهای تاریک است، می گویم ناجی 
و شاهد حرفم جمله ایست از ری بردبوری که می گوید:

»مجبور نیستید برای از بین بردن یک فرهنگ کتاب ها 
را بسوزانید، فقط کاری کنید که مردم آن ها را نخوانند«.

کتــاب خوانــدن به صورت معجزه آســایی شــمارا 
نســبت به حقوق اجتماعــی خودتان، حــدود لازم 
الرعایه توســط شما، و نســبت به شخصیت، منش 
و آداب و رســوم حضــور در اجتماع آگاه می ســازد.

همــه ی ما در زندگانــی کارهای متفاوتــی را انجام 
می دهم تا ذره ای بهتر شــویم، پیشرفت کنیم و پا به 
عرصه ظهور بگذاریم. هر فعالیتی ممکن است ضررهایی 
به همراه داشته باشــد، اما کتاب را می توان به عنوان 
بی ضرر ترین ناجی دانست؛ پس بیاییم حداقل در این 
روزها که قفس ویروس همگانی جسممان را سخت در 
آغوش گرفته است، قدری با کتاب به روحمان فرصت 
پرواز دهیم، چرا که درد های جســمانی همیشه گذرا 
هســتند و آنچه از ما خواهد ماند اثر روحمان اســت. 
حال که چرخ روزگار ما را از تجربیات فرســنگ ها دور 
کرده است؛ بهترین موقعیت برای کسب تجربه از ورای 
کتاب هاست، دیدن و حس کردن دیدگاه های جدید هم 
می تواند ما را در درک بحران های کنونی کمک دهد و 
هم می تواند خلاقیت های شگرفی پیش رویمان بگذارد.

پس اگر دنیا راه پاهایمان را بســته اســت با کتاب راه 
افکارمان را باز کنیم که فکر اتاق تاریک بی انتهاست ... 

افــراد جامعه باید به صــورت یک فرهنگ در 
آید زیرا ویروس کرونا بسیار خطرناک است و 
رفتارهای متفاوتی را با علایم مختلف از خود 
بروز می دهد، اگر مــردم موارد را بطور کامل 
رعایت کنند می توانیم آن را شکســت دهیم.

فرهنــگ مــردم در کرونــا  خیلــی بــه 
پیشــگیری ایــن ویــروس کمــک میکند. 
برای شکســت دادن این  ویروس باید دســت 
دادن و روبوســی از کارهــای  روزانــه مردم 
حــذف شــده و مهمانی هــای خانوادگــی، 
مراســم ها و جشن های عروســی به حداقل 
برســد و مــردم جز بــرای انجــام کارهای 
ضروری نباید از خانه های خود خارج شــوند. 
همــه ی مردم باید بدانند کــه در مقابل یک 
دیگر مســئولند و در زمان حضــور در کنار 
هــم با اســتفاده از ماســک حداقــل فاصله 
اجتماعــی را رعایت کننــد و در مکان هایی 
که تجمع زیاد هســت حضور پیــدا نکنند. 
با آمدن کرونــا خیلی چیز هــا را فهمیدیم 
دانســتیم.  را  هایمــان  داشــته  قــدر  و 
کرونا به ما یادآوری کرد که همه ی ما انســان 
و در مقابل حال یک دیگر مســئول هستیم و 
یادمان انداخت که ما آفریده شدیم برای مهربانی 
،عشق ورزیدن، لذت بردن، شاد زیستن و... تا 
دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. 
روز های خوبی را سپری نمیکنیم ولی زمان خوبی 
است که به مقام انسان بودن بیشتر بیاندیشیم.

 المیرا پری آذر

 صبا نصیری مقدم

خواندن همه کتاب های خوب مانند گفتگو
 با بهترین ذهن  های قرن های گذشته است.
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دکتر سید محسن حبیبی متولد 1326 در کرمانشاه 
متولد شــد  او دیپلم متوســطه را در رشته ریاضی 
از دبیرســتان شــاپور کرمانشــاه اخذ کرد و دارای 
دو مدرک در مقطع فوق لیســانس در رشــته های 
معماری و شهرســازی از دانشــگاه تهران و دکترای 
شهرســازی از دانشــگاه پاریس بــود. وی بیش از 
شــصت مقاله در زمینه شهرسازی و معماری نوشت.

کتاب از شار تا شهر تالیف مرحوم دکتر سید محسن 
حبیبی را میتوان اینطور توصیف کرد که یکی از بهترین 
کتاب های شهرسازی یا حتی معماری نامید.کتاب از 
شار تا شهر را میتوان به عنوان یکی از منبع های مهم 
آموزشی برای دانشجویان شهرسازی و معماری دانست.

کتاب دارای 3 فصل اســت. دانشــجویان با مطالعه 
فصــل اول ایــن کتاب با مفهوم شــهر نشــینی و 
شهرسازی قبل از اسلام آشنا میشوند.در فصل دوم؛ 
شهر نشــینی ، شهر گرایی و شهرســازی در دوران 
اسلامی و در فصل اخر دانشجو با مطالعه مبحث شهر 
نشینی ، شــهر گرایی و شهر سازی در دوران معاصر 
با واژه و مفهوم شهرســازی کاملا آشــنا خواهد شد.

 هر دانشــجوی رشــته مهندســی شهرســازی و 
مهندســی معمــاری حداقــل یکبار بایــد کتاب از 
شار تا شــهر مرحوم دکتر ســید محسن حبیبی را 
مطالعه کند تا با مفهوم واقعی شهرسازی آشنا شود.

حلب، کافیست نامش از زبان جاری 
شــود و به  گوش اهل دلش برسد. 
کهکشان خاطرش ققنوس وار به سوی چهارستاره ای می رود که صورت فلکی 
زیبایی را در جبهه مقاومت ترســیم کردند و در آســمان آبی خاطره ها ماندگار 
شــدند این روزها ستاره های قصه ما به شــهدای اربعه حلب شهرت یافته اند. 
شــهدایی که در اوج طــراوت و جوانی،  بند بند وجودشــان را از دنیا و مافیها، 
شستشو دادند و راهی دفاع از حریم آل الله شدند. جوانهایی که هر کدام ستاره ای 
روشــنایی بخش در میان اهل بیتشان بودند ، گاهی که غرق خاطرشان میشوم، 
در گوشه ای از ذهن خویش صندوقچه ی حیاتشان را باز میکنم، به دفتر زندگی 
هر کدامشان که میرسم، ورق میزنم و آنگاه که با چشم روح وصیت نامه هایشان 
میخوانم، به ســر منزلگاهی میرســم که در آنجا خوب میفهمم، آری ، این من 
هســتم که قافیه را باخته ام، این جوانها چه زیرکانه و هوشــیارانه سنگر نفس 
و شــیطان را هدف قرار دادند و چه زیبا در خــون خویش غلطیدند اما اکنون، 
مَـــــن، با شما هستم، ای ستاره های شب های آفتابی حلب، چگونه  عاشقانه 
هایتــان را در وصــف  جانانتان فریاد کردید که مــوج صدایش بیدار کرد حتی 
آن خواب برده از فرط گناه را اصلا بگویید چگونه شــد که با وجود کم ســن و 
ســالیتان راه پیران عارف را در کوتاه ترین  مســیر ممکن از آن خود ساختید؟

ای شهدا، مرا دریابید، شما را به تمام رمز علمیات هایتان، سوگند میدهم، این راز 
سر به مهر بسته را برایم بگشایید و حال، در این ثانیه های طاقت فرسای زندگی 
چه دارم که بگویم، جز اینکه خود را به زنجیر اعتراف بکشانم، که آری، این واژه 
های ســیاه و سفید من فقط بلدند رو به روی شما ناله سر دهند و زار زار اشک 
بریزند، کاش میدانستند، خاطر  و یاد شــما زنگ هجرت است به سوی ابدیت..

کتاب 
از شارتا شهر

شهدا ی اربعه

شهید مصطفی موسوی

شهید مسعود عسگری

تاریخ شهادت   ۲۱ آبان ۱۳۹۴

شهید  محمدرضا دهقان

شهید  احمد عطائی

 سیدعلیرضا طهوری

 زهـرا حسینی
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